
  به قلم گَري اينريگ

  ترجمه از فريدون موخوف

  

  بدن مسيح
  به قلم گَري اينريگ» حيات در بدن او«از کتاب 

  
کاربرد اين . کليساي عيسي مسيح يک انستيتيو نيست، وجودي زنده است، بدن زنده مومنين

حقيقت ساده بسيار عظيم است، ليکن مسيحيت مدرن با آن تأکيد زيادي که بر ساختمان و 
از اين رو هم مردم کليسا را ساختماني . اند يلات و برنامه و جلسه دارند، آن را تيره و تار کردهتشک

اي است که روزهاي  اي هم کليسا جلسه براي عده. شود کنند، که گاهگاهي از مردم پر مي تصور مي
  . ددگر گردد و دوباره بعد از يک هفته تکرار مي يکشنبه به مدت يک تا دو ساعت برگزار مي

دارد و آن را  در تباين با اينگونه مفاهيم از کليسا، عهد جديد توصيف ديگري از کليسا را عرضه مي
کند، بدن زنده مومنين که در يک زندگي مشترک به يکديگر  به عنوان وجودي زنده توصيف مي

 کنندگان اگر ما مومنين به عيسي خداوند هستيم، در واقع خود کليسا هستيم نه شرکت. اند وابسته
  .در آن

... القدس مومنين را به توصيف خود بدان هدايت کرد شود که روح اين تأکيد در آن زباني يافت مي
در عهد . دهد را معني مي» جمع شدن مردم«، و »جمع«، »جماعت«باشد و  مي» اکلسيا«اين واژه 

 شدن قوم اسرائيل و جمع) ٤١، ٣٩، ٣٢: ١٩اعمال (» افسس«جديد اين واژه جمع شدن شهروندان 
هرچند، در زمينه مسيحي قوم خدا را در اين دنيا . کند را توصيف مي) ٣٨: ٧اعمال (را در بيابان 
جالب است بدانيم که اين واژه در عهد جديد به هيچ وجه به جهت توصيف بنا . نمايد توصيف مي

تشکيل يافته است، نه کليساي خدا از مردم . و ساختمان و محل جلسه و تشکيلات بکار نرفته است
  .از چوب و سيمان

گيرد که واقعا اين  کند، ولي براي بسياري وقت زيادي مي اين مفهوم با اينکه چنين ساده جلوه مي
مردم اصرار دارند که پيوسته کليسا را به عنوان بنايي که در آن نشست، و يا . مفهوم را هضم نمايند

هيچ چيز . کنند ه در آن شرکت کرد، توصيف مياي ک تشکيلاتي که بدان عضو شد، و يا جلسه
.  صبح يکشنبه در کليسا ببيني١١تأسف انگيزتر از اين نيست که مردم را هفته به هفته در ساعت 

کنند، اين  ولي تنها کاري که مي. اند به خداوند عيسي مسيح ايمان آورده. اين افراد مسيحي هستند
ن آنها به همه جلسات کليسايي ناراحت نيستم؛ ناراحتي من از نيامد» .روند به کليسا مي«است که 
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آنها کناري . اند من از آن جهت است که اين افراد هرگز معني و مفهوم کليسا را درک نکرده
اند و صرفا تماشاچي هستند، حال آنکه ديگران زندگي در بدن مسيح را به شکلي واقعي  ايستاده

  .کنند تجربه مي
نويسندگان عهد جديد به غير . کند  در عهد عتيق به دو طريق توصيف ميقوم خدا را» کليسا«کلمه 

از مفهوم جمع مومنين، از اين واژه به جهت توصيف کليساي جهاني نيز استفاده کردند که شامل 
اند و  شود که از روز پنطيکاست تا زمان ربوده شدن به عيسي مسيح ايمان آورده تمامي مومنيني مي

اين کليسا به شکل .  مطلب يادآور وحدت فرزندان خدا در جمع مسيحي استو اين. خواهند آورد
ولي در هر . فيزيکي دور هم جمع نخواهد شد، مگر زماني که همه در حضور منجي خود هستيم

القدس  گيرد و چنانکه روح القدس شکل مي اين جمع توسط روح. حال در او همه ما يک هستيم
 دهينوشان روح کي از همه و افتم، يديتعم بدن کي در روح کي هب ما عيجم که رايز «: فرمايد مي
  ).١٣: ١٢قرنتيان ١(» .ميشد

به جهت توصيف يک جمع و يا کليسا و يا مجمع » کليسا«با اين وجود استعمال بسيار معمول 
در سطح کليساي محلي است كه واقعيات بزرگ اهداف خدا . محلي مومنين به عيسي مسيح است

  .گردد به شکل مشهود در اين دنيا متجلي ميدر عيسي مسيح 
حال با داشتن اين مفهوم در ذهن به بررسي اصول بزرگ حيات در بدن مسيح بپردازيم، اصولي که 

را با مقايسه آن با بدن » کليسا«پولس اغلب حقيقت . دارد بيان مي» کليسا«القدس آن را در مورد  روح
ب همه انسانها در هر سن و جنسي که باشند، قابل درک کند، که به راحتي از جان انسان توصيف مي

 بيان ٦ - ١: ٤ و افسسيان ٢٧ - ١٢: ١٢قرنتيان ١ سخني را که پولس در ٥ و ٤: ١٢در روميان . است
  :بينيم دارد، به شکلي خلاصه مي مي

 کار کي را يعضو هر و ميدار اريبس ياعضا بدن کي در که همچنان رايز
 ياعضا افرد اما ح،يمس در ميهست جسد کي م،ياريس بکه ما نيهمچن ست،ين
   .گريکدي

  

  بدن سالم
کند که هم در  القدس سه حقيقت مهم بيان مي در اين متن، در رابطه با حيات در اين بدن روح

در . نمايد مورد کليساي جهاني و هم در مورد کليساي محلي مصداق دارد و اراده خدا را تأييد مي
  .واند بدون وجود اين سه صفت مشخصه به حيات خود ادامه دهدت واقع هيچ کليسايي نمي

فقط يک بدن مسيح وجود دارد، و اين بدن . اولين حقيقت در مورد بدن وحدت و اتحاد آن است
.  مذهبي نيست- اي  اتحاد کليساي مسيح اتحاد تشکيلات سازمان فرقه. را فقط يک سر است
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اتحادي است که .  باهم کليساهاي دنيا هم نيستاتحاد. همشکلي افکار و شيوه زندگي هم نيست
کشاند و او را در  کند و هر فرد مسيحي اصيل را به سوي مسيح و بدن او مي القدس ايجاد مي روح

از اين رو، اين اتحاد، وحدت يک زندگي مشترک است که از طريق ايمان به . دهد آن جاي مي
  . خداوند عيسي به هر يک از ما عطا شده است

 کليساي مسيح واقعيتي است که از تمامي موانع و جداييهاي ايجاد شده به وسيله انسانها وحدت
ولي بايد بر اين حقيقت تأکيد نمايم که فقط آن دسته از افراد که به جهت نجات . گيرد پيشي مي

براي انسان اين امکان وجود . اند، عضو بدن مسيح هستند خود عيسي مسيح خداوند را پذيرفته
ولي زماني که مرد و . اي باشد، ولي عضو بدن مسيح نباشد که عضو کليساي محلي و يا فرقهدارد 

گردد و در آن وحدت هفت لايه  آورد و با ديگر مومنين يک مي يا زني به مسيح ايمان مي
 يگانگي«شود، و مسئوليت سعي و تلاش جهت حفط  شريک مي) ٦ - ٤: ٤افسسيان (القدس  روح
  .گيرد بر دوش او نيز قرار مي) ٣: ٤افسسيان (» يسلامت رشته در روح

مناقشات و عدم وحدت در . حقيقت اتحاد و وحدت بدن اهميت زيادي براي کليساي محلي دارد
محبت و . آيد و بايد با تمامي قوا آن را رد کرد القدس به حساب مي کليسا انکار مستقيم کار روح

:  شد که دنياي اطراف آنها با شگفتي اعلان کننداتحادي که در کليساي اوليه وجود داشت، موجب
يکي از دشمنان آن روزهاي مسيحيت چنين » سلسوس» «.ببينيد چقدر به هم محبت دارند«

  ».دارند ببينيد اين مسيحيان حتي پيش از اينکه با هم آشنا شوند، يکديگر را دوست مي«: گويد مي
در جمعي ابراز شد، چيزي بود که يکي از اي که پيش از سخنراني من  يکي از مهمترين مقدمه

به جمع گفت که در آن روزهاي اول ايمان خود به . دانشجويان دانشگاه شهر ما بيان داشت
ولي در . شناخته کليساي ما آمده بوده و در آن جمع به غير از يک و يا دو نفر کسي ديگر را نمي

تا به آن موقع . ه ناهار را با آنها باشدحين خروج سه يا چهار خانواده از او دعوت کرده بودند ک
اين مطلب را متوجه نشده بود که عضوي از خانواده خدا بودن چه معني دارد، جايي که افراد کاملا 

آنچه که اين مقدمه را برايم . گشايند غريبه آغوش خود را به سوي او به عنوان برادر در مسيح مي
ني چندي ديگر از دانشجويان به نزد من آمدند و از بيشتر جالب کرد، اين بود که بعد از سخنرا

کيفيت وحدت متجلي شده در مسيح . تجربه مشابهي که آنها نيز در کليساي ما داشتند، سخن گفتند
ولي ما کساني نيستيم که فقط در غذا خوردن . بايد هميشه در مورد کليسا مصداق داشته باشد

  .گرديم ح، حيات را سهيم ميکساني هستيم که در عيسي مسي. شويم شريک مي
هستند، » در روح يک«مومنين با اينکه همه . است» گوناگوني«دومين حقيقت در زندگي اين بدن 

بودي؟ و اگر همه بدن  بود، گوش کجا مي زيرا اگر همه بدن چشم مي«. ليکن همه مانند هم نيستند
لازم است اين مطلب را همينجا بدانيم که خداوند » بودي؟ بود، قدرت بوييدن کجا مي گوش مي
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ما همه، همانند هم نيستيم و . سي مسيح به هر فرد ايماندار عطا و يا عطايايي ويژه بخشيده استعي
اين گوناگوني زيبا در جمع مومنين نيت و مقصد خود خدا است . بايد خدا را بخاطر آن شکر کنيم

  ). ٧: ١٢قرنتيان ١(» .منفعت جهته ب«
است، نسبت به عطاياي روحاني ديدي القدس عطا شده  قبول اين گوناگوني که از جانب روح

کسي که عطاياي مشهود بارزي دارد، بايد به ياد داشته باشد که اين . کند صحيح در ما ايجاد مي
کسي که . القدس به او بخشيده شده است و جايي براي غرور وجود ندارد عطايا از جانب روح

 که به همان شکل که همه اعضاي رسد، بايد به ياد داشته باشد عطاياي او به نظر کم اهميت مي
بدن براي عملکرد درست آن ضروري است، به همان شکل نيز هر عطا و هر فرد ايماندار براي 

  .باشد عملکرد بدن ضروري و مهم مي
هاي اتحاد و  اين جنبه آشکارا از جنبه. است» وابستگي متقابل«سومين جنبه مربوط به حيات کليسا، 

 ستمين تو محتاج که گفت تواند ينم را دست چشم و«از اين جهت هم گردد و  گوناگوني مشتق مي
» گريکدي ياعضا اًفرد «زيرا ما ) ٢١: ١٢قرنتيان ١(» .ندارم شما به اجياحت که زين را هايپا سر اي

از آنجا که هيچ  . يکديگر احتياج داريمتر، ما مومنين به  به زبان ساده). ٥: ١٢روميان  (.هستيم
ي عطايا را مالک نيست و ايمانداري ديگر از عطايي برخوردار است که ما بدان نياز ايمانداري تمام
  .هاي ما در يک شبکه وابستگي متقابل به يکديگر متصل است داريم، زندگي

. تصوير شده است» دانلد گري بارنهاوس«اين وابستگي متقابل به شکلي زيبا در داستان مربوط به 
شاگرد اول کلاس . التحصيل شدند فارغ»  کنت-شيگاگو «لج حقوق چند سال قبل دو دانشجو از کا

آورتن در زمان دريافت مدرک و جايزه شاگرد اولي خود، اصرار . بود» آوِرتن«مرد نابينايي به نام 
آنها با يکديگر در کالج . اعطا گردد» کسپريزاک«بر آن داشت که نصف اين جايزه بايد به دوست او 

که خود يکي از بازوهايش را از دست داده بود، آورتن را »  کسپريزاک«ي که آشنا شده بودند، زمان
اين آشنايي عميقتر شد و بين آنها دوستي بسيار . ها کمک نمود در پايين آمدن از يک سري پله

مرد نابينا کتابهايي را که مرد بدون بازو در . اي از وابستگي متقابل گشت نزديکي رشد نمود و نمونه
خواند و بدين ترتيب ضعف هر کدام از آنها برطرف  ه مشترکشان به صدايي بلند ميطول مطالع

  .اتحصيلي آن دو تصميم داشتند که با هم دفتر وکالت باز کنند بعد از فارغ. گرديد مي
از آنجا که هيچيک از مومنين به تنهايي کامل نيست، هر کدام بايد به احتياجات ديگران را در 

اين همان . و اين روانه البته که دوطرفه و متقابل است. سند و خدمت کنندحيطه قوت و توان بر
اي که عهد جديد براي مشارکت به کار  کلمه. تجربه زنده مشارکت در کالبد مومنين محلي است

و معني بنيادين اين کلمه در واقع همان رابطه نزديک و شريک شدن . باشد مي» کوينونيا«گيرد،  مي
توان با مطالعات روانکاوانه و يا با کاربرد اصول  چنين مشارکتي را نمي. باشد يدر زندگي مشترک م
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: ١٣قرنتيان ٢(باشد  مي» القدس روح شرکت«اين امر در واقع، همان . پويايي گروهي به وجود آورد
١٤(  

ما را لازم است که در . کند مشارکتي اين چنين مومنين را در احتياجي مشترک گرد هم جمع مي
 يبارها«چنين مشارکتي به خوبي آگاه است که منظور از . خانواده به يکديگر خدمت کنيممقام 
تجربه اين زندگي مشترک به طريقي ). ٢: ٦غلاطيان . (، چيست»ديشو متحمل را گريکدي نيسنگ

 ابد،ي عزت يعضو اگر و باشند همدرد آن با اعضا ريسا گردد، دردمند عضو کي اگر«است که 
  ).٢٦: ١٢قرنتيان ١(» .نديآ يخوش به وا با اعضا يباق
  

  کند  بدني که عمل مي
  :چند کاربرد بسيار مهم دارد» حيات بدن«  مفهوم 

  
در کليساي محلي بايد ايمانداران تشويق شوند که عطاياي روحاني خود را کشف و آن را به  - ١

 براي مبالغات بر در کليسا نه جايي براي فروتني بيراهه رفته وجود دارد و نه جايي. کار گيرند
در همين زمينه است که پولس مومنين را به . خود محوري و خود مهم شماري استوار است

 به د،يينما فکر اعتدال به بلکه ديمکن است ستهيشا آنچه از بلندتر يفکرها«: گويد تشويق مي
 ).٣: ١٢روميان (» .است فرموده قسمت کس هر به خدا که مانيا بهره آن اندازه

  
  
گيرد،  فقط در جلسات کليسايي صورت نمي» حيات بدن« اين مطلب را روشن ساخت که بايد - ٢

توان  چنين حياتي را نمي. بلکه حياتي است مشترک که مومنين در مسيح آن را با هم دارند
 .صرفا به يک جلسه صبح يکشنبه محدود کرد

 
اگر به . کند لب ميشريک شدن همه مومنين را ط» حيات بدن«اين مطلب بايد تأکيد گردد که  - ٣

را به شکلي واقعي تجربي کنيم، بايد از » مشارکت«دنبال آن هستيم که مفهوم کتابمقدسي 
ما خدمت، عملکرد، و مسئوليت خود . پرهيز شود» ها خدمت«و » خادمين«هرگونه جدايي بين 

. ختتوان به عهده خادم حقوق بگير کليسا اندا را در بدن خواهيم داشت و اين خدمت را نمي
فرض اين مطلب که خادمين حقوق بگير و داوطلب براي انجام امور بدن وجود دارند، اين 

آورد که هيچ کاري صورت نگيرد و يا اين خادمين را در زير باري که  خطر را به وجود مي
 .کند چنين مفهومي در حيات بدن اختلال ايجاد مي. قادر نه حمل نيستند، خرد کند
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اين . مشارکتي اصيل در کليساي محلي بايد تعهد وجود داشته باشدبراي به وجود آوردن  - ٤

سخن به اين معني است که کليسا از سر نو به شکلي چارچوب بندي شود که براي خدمات 
و همين امر موجب تجلي محبت مسيحي به شکلي . متقابل افراد به يکديگر فضا ايجاد کند

. ي و تربيت مومنين در امر عطايا خواهد بوداين مطلب مستلزم تمييز روحان. عملي خواهد بود
هاي کليسايي سنتي بيرون آيند و به دنبال  اين سخن به اين معني است که مومنين بايد از پيله

القدس باشد، مسلما بر موانع  و اگر اين امر با هدايت و عطاي روح. مشارکت اصيل باشند
. تفاوتهاي اقتصادي فائق خواهد آمدالنسلي، گوناگونيهاي نژادي، و  انساني چون شکاف بين

بلکه زندگي مشترک و عميق و پر از محبت در . نيست» کلوپ مسيحي«مشارکت مسيحي 
 .خداوند ما عيسي مسيح است

  
در راستاي اين هدف، جلسه کليساي محلي بايد از آنچه که در کتابمقدس هست، نمونه گيرد  - ٥

وحاني و دعا و پرستش به آزادي به عمل اي که در آن عطاياي ر نمونه. و چارچوب بندي شود
شدند و تمرکز آن بيش از هر چيز ديگر بر عيسي مسيح بود که خود بزرگرتين منبع  کشيده مي

تواند به عمل  چنين مدلي امروز نيز مي. رفت و منشأ مشارکت در کليساي اوليه به شمار مي
 خوش نشان نخواهند داد، البته که برخي از مسيحيان براي چنين جلساتي روي. کشيده شود
ليکن نبايد بگذاريم چنين مقاومتي مانع . توانند صرفا کنار بنشينند و تماشاچي باشند زيرا نمي

 .آن شود که آنچه را که بايد انجام ندهيم
  
 . گيرند، نبايد کم اهميت شمرده شوند عطايايي که در جلوي چشم جمع صورت نمي - ٦
  

دهد و  ما را در احتياجي که به يکديگر داريم، تعليم ميبدن مسيح چنان طرحريزي شده است که 
گر ما است، بايد يک بودن  براي دنيايي که نظاره. شود که به فکر يکديگر باشيم ما را يادآور مي

چنين وحدتي . ايم و زندگي مشترک داريم خود را در مسيح نشان دهيم؛ اينکه در محبت متحد شده
القدس در رابطه با احتياجات   است که از جانب روحآن آگاهي. همرنگي و همشکلي نيست

متقابلمان به ما عطا شده است و تشخيص و قبول اين مطلب که گوناگوني از جانب خود خدا عطا 
اين سه واژه . »اتحاد، گوناگوني، وابستگي متقابل«. شده و براي سلامتي و بلوغ بدن ضروري است

اي از جانب خدا برايشان  حلي بچرخد، بلکه بايد تجربهنبايد فقط به شکل شعار در زبان کليساي م
  .باشد
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